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هُ  إنَّ الحمدَ اللهِ  رُ نا، نستعينهُ ونستَغِ سِ ورِ أنفُ ُ ن شرُ وذُ بِااللهِ مِ نَعُ يئاتِ أعمالِنا، وَ ن سَ مِ ن يهدِ ِهِ ِ ، وَ مَ

لَّ  ن يُضلِل االلهُ فلا مُضِ مَ هُ وَ دُ أن لا إله، لَه يفَلا هادِ  لَ هُ  الا وأشهَ حدَ دُ  لا شريک االلهُ وَ أشهَ هُ وَ لَ

... هُ ولُ سُ رَ هَ وَ بدَ داً عَ َمّ  أنَّ محُ

سۡ ﴿ -1 ُّ مُ   ت
ن
َ نَ   ّ َ مَ   � ن �م نَ نّ  نَ هَِ ََ  مَتن   � نّ ن  ّ  ح  نَ تم  َ   ّ ٱمنَ نُ َ نُ َا ن  ه     نّ �ّ

ن
ا  ننن هن  ﴾١لَ�م

 .]١٠٢عمران:  [آل
 د جزري نمي واي اهل ايمان از خدا بترسيد چنانكه شايسته خدا ترس بوان است «
 .»اين مبين اس�م رب اينكه

فۡسٖ ﴿ -2  َ   َ ُِ مُ   لنتن نَ   َ مُ م      � نَ  ّ نَ تم  َ ه  ُ ه�م   نّ �ّ
ن
ا  ٖ  هن ة دن َّ ٰ ه  �ن نّ َُٱۡ لن�ن  نَ ه نَ نّ جَۡن زن

ه �ن مّ َُٱۡ   َ �ن �سَن ثَ�ٗ  كن ّٗ هجََن  نَ نَ  � ۚ ُٗ ٓ نَّ   ه تم  َ نن نَ  ن �ن ۚ �نَ   ح  نۚ ه نّ َۡ ن َۡ نَ  مننن هَ ََ  نُو ٓ ه نسن َ  س ن     ح 
نَ�يَبٗ    ۡ مُ لنيۡ  .]١النساء: [ ﴾١ه عن

اي مرام بترسيد از پروراگار خوا آن خدائيكه همه شما را از يك تن آفريد و هم از «
برانگيخت و بترسيد از آن  يفراوان يها انسان او تن آن جفت او را خلق كرا و از آن

اهيد و بترسيد از  مي و شما همديگر را به نام او قسم، كنيد مي خدائي كه از او سئوال
 .»ارحام همانا خدا مراقب شماست

3- ﴿ ّٗ ّ قننۡ منَ نَقمنو ن  ّ  ح  نَ تم  َ   ّ ٱمنَ نُ َ نُ َا ن  ه     نّ �ّ
ن
ا  دَادٗ هن مُ امصۡلحَۡ  ٧َ  سن ۡ  لن مُ لٰن عۡ�ن

ن
َ  ۡ

ظَيً�ه  دۡ فنهزن فننۡزًَ عن تن ۥ �ن م ن�ن نَسم نَ ن  َِ  ح  َِ نُ  ام نَ    ۡ مُ مُتمن�ن   ۡ مُ ۡۡ لن فَ ۡۡ نَ  ﴾٧نَ
 .]71-٧٠[الأحزاب:

) 70اي اهل ايمان متقي و خدا ترس باشيد و هميشه به حق و صواب سخن گوئيد («
هان شما ارگذرا و هر كه خدا تا خدا اعمال شما را به لطف خوا اص�ح فرمايد و از گنا

 .»و رسول را اطاعت كند البته به سعاات و پيروزي بزرگ نائل گرايده است
 و بعد:
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بدرستي بدعت وليت فقيه كه ار صحنه سياسي جامعه تشيع ار ايران ظاهر شده اقامه 
باطل  كه عقيده به امام معصوم و آمدن آن ار موعوا خوا شرعاً و عق�ًنكند بر اي مي برهان

مأيوس شدن شيعه را از ، به اين اليل كه اين چيز تازه و ساخته شده، و اور از واقع است
و به تبع آن را كران اين عقيده باطل نزا ، كند مي آمدن امام وهمي و خيالي خوا بيان

امامت نزا ، به شكلي عملي ار گرااگرا آنهه كه (وليت فقيه) نامگذاري شدهها  شيعه
عقيده باطل ايشان اور هاي  ساس عقيده است و خورشيدي است كه ستارهشيعه اماميه ا

 اانند. مي يامامت را ركني از اس�م و جزئي مهم از عقيده اس�مها  شيعه، گراا مي آن
نماز  -1ار اصول كافي آمده از ابي جعفر كه گفته اس�م بر پنج ركن و پايه بنا شده 

امبر به هي  كدام آنهنان كه به وليت وليت. و پي -5 حج -4 روزه -3زكات  -2
سفارش كراه با صداي بلند و رسا تاكيد ننمواه اما مرام چهار مورا اول را جدي گرفته و 
اين را ترك كراند (يعني وليت) شيعه اماميه وليت را اصلي از اصول اس�م و جزئي 

 اند. مهم از عقيده اس�مي قرار اااه
ي و برا، ين امامت وجوا ندارايامري مهمتر از تع به اين اليل كه ار اس�م هي 

به خيال باطل خوا) جائز نبواه كه از انيا بروا قبل از اينكه اين امر را هم ( پيامبر
زيرا امامت يك امر منصوص و مهم ، (وليت) قطعي كند و تكليف آن را روشن نمايد

نبواه كه به شوراي حل و  هماي  قضيه و ار اختيار پيامبر هم نبواه و، است نزا خداوند
و از آنجا كه براي اثبات ، عقد حواله شوا آنهنان كه اهل سنت و جماعت عقيده اارند

ه مذهب براي اثبات اعواي خواشان و عاين اعوا بايد اليل ارائه شوا اكثر علماي شي
اما اند  راهرا تأويل كها  آن از قرآن وهايي  به آيهاند  پناه براهاند  بدعتي كه به صحنه آوراه

را عقل نام نهااه ها  آن تأولي فاسد و اور از روح قرآن و يا اين كه طبق هوا و اميالي كه
 ار مورا (عصمت امامان شيعه رافضي) به بحث و سفرو از اين به بعد ، اند آوراه
را هم را خواهيم كرا و اين بحث اول ها  آن و كنيم مي پراازيم و اليل آن را هم ذكر مي

  ماست.
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و اين بحث اوم ما  همهنان ار مورا (وليت فقه) و اليل آن بحث خواهيم كرا
كه ار آن نتايج اي  خاتمه سپس بحث را به پايان خواهيم رساند ار قالب، خواهد بوا

وليت فقيه بر شيعه رافضه و عقيده ايشان ار مورا امام معصوم و آمدن آن را بيان  بدعت
 خواهيم كرا.

 ن استخداوند ياري رسا
 





 
 
 

 :بحث اول
 دلايل ايشان و رد دلائل، مورد عصمت أئمه اهل تشيعدر 

براي اثبات عقيده اهل تشيع ار مورا عصمت أئمه به ايراا اليل بپراازيم  قبل از اينكه
لزم است (عصمت) را ار لغت و اصط�ح از ايدگاه اهل سنت و جماعت و همهنين از 

 و ياا بگيرا إن شاءاالله. بفهمدزيز اين بحث را ايدگاه شيعه تعريف كنيم تا خواننده ع

 تعريف عصمت

هُ عصماً  :گفته شده، ار لغت به معني منع است عصمت مُ هُ يَعصِ مَ صَ  منعه ووقاه أيعَ

مَ فلانٌ باالله  عصمه يعني او را منع كرا و اند  هتبعضي گف، امتنع بلطفه من المعصية أيواعتَصَ

، ا يعني خداوند به لطف خوا او را از گناه منع كراحفظ نموا و ف�ني به خدا اعتصام كر
گويد عصمه به معني منع است و عصمت ار اين به معني منع شدن از  مي (ابن قتيبه)

 باشد. مي معاصي و گناه
و اما عصمت ار اصط�ح اهل سنت و جماعت صفتي است براي پيامبران چون 

هيئت عالي علماي عربستان ، ااا نمواه پيامبران وظيفه را به جا آوراه و رسالت را تبليغ و
دين گونه: (پيامبران بعضي بسعواي قضيه عصمت را به صورت كامل و جامع بيان كراه 

 و اما خداوند متعال ايشان را ار خطا ثابت، گيرا مي اوقات خطا و اشتباه از ايشان صورت
نسبت به خوا  كند و اين هم رحمت خداست هم مي گذارا بلكه خطاي ايشان را بيان نمي

ند و توبه ك مي پوشي چشم و از اشتباهات ايشان، يشانها امت پيامبران و هم نسبت به
 0F1)بركت فضل و رحمت خواش و خداوند غفور و رحيم است كند از مي ايشان را قبول

است ار عقل كه صاحب اي  اند: قوه اما شيعه اماميه كلمه عصمت را آنهنان تعريف كراه

                                                 
 3/264جئمة الدا للجنةفتاوي ا -1
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كند علي رغم آنكه از قدرت بر مخالفه و حركت  مي كران تكليف منع عقل را از مخالفت
شكي نيست كه اين تعريف باطل است چون  1F1)، ار جهت خ�ف تكليف برخوراار است

 با اصول لغت و شرع و عقل سالم مخالف است و سر ستيز اارا.

 پيدا شدن انديشه عصمت
فعلي  عكس العمل و راجز اينكه ، نيست چيزيها  عصمت امام نزا شيعه انديشه

شيطاني ار مقابل مخالفين خوا ار قضيه خ�فت و جانشيني علي به جاي رسول خدا. به 
يعني بين عصمت و امامت نوعي ، همين خاطر عصمت يك صفت است لزم براي امام

 م�زمه وجوا اارا كه هي  كدام بدون ايگري نخواهد بوا
، گويد: محنت و ب�ي شيعه بوان مي م اارااالله) نا هكه (خ�ل عليه رحم علمايكي از 

محنت يهوا است (يعني بين آن او نقطه اشتراك به صورت چشم گير و قوي وجوا 
گويند هي  كس براي امامت ص�حيت ندارا جز اينكه بايد مراي از  ميها  اارا) يهواي
امت كسي گويند جز فرزندان علي ابن ابي طالب براي ام مي همها  و شيعه، آل ااوا باشد

 ايگر ص�حيت آن را ندارا.
 آمده: (امام جانشين پيامبر تشيعي مباائ ها كاري به همين خاطر است كه ار پنهان

همهنان ، كند مي نبالاست و امام وليت عامه اارا ار اين و انيا و امام وظايف پيامبر را ا
ت هم به عصمت ار امام، به طور اتفا  شر  و لزم است پيامبر كه عصمت براي
 همين صورت).

اهد ار ظاهر به  مي و از آنجا كه عقيده به عصمت امام و بازگشت او خوا را جلوه
اما حقيقت آن ااراي يك ارتبا  ، است به عقايد و شرائع پيوند اارااي  قضيه اين كه

اانند (كُليني) كه از  مي خوا ان آن را ار انحصارها  محكم با قضيه خ�فت است كه شيعه
ان عقيده شيعه گري است ار كتاب خوا به نام (اصول كافي) اين قضيه را به صورتي پيرو

                                                 
 322ص  يفي عقائدهم وأحكامهم، للكاظمي القزوين لشيعةا -1
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را طول و تفصيل بخشيده و براي  انچشمگير مورا بحث و عنايت قرار اااه عصمت 
اء هم به آن صفات و مقامات نخواهند يبنرا بيان كراه كه حتي اهايي  صفات و ويژگي

 رسيد.
رعصر حاضر اين بدعه تشيع ا يي و مذهبي فكرخميني يكي ايگر از رهبران سياس

گويد: (چون عصمت امام به واسطه منزلت و مقام  مي آنجا كه از كفرآميز را تحسين كراه
ي مرسلي به آن مقام نخواهد واي است كه هي  م�ئكه مقربي و نبشامخ و مقام محم

اين هستي  كه تمام ذرات، و عصمت امام معصوم به واسطه خ�فت تكويني اوست، رسيد
2Fره او گران كج و سر به زير استبدان وليت و سيط

1.  
اكتر موسي موسوي يكي ايگر از علماي معاصر شيعه ارتبا  حقيقي و پيوند 

 ناگسستني عصمت را به وجوا امامت و امام تاكيد كراه.
را به ائمه ها  آن، شيعه به عنوان سرچشمه و مرجعي ها كتاب ار آنجا اموري هست كه

حال حاضر ار اختيار اارند به اين امور موهوم  ار ي روايات را كهها كتاب اااه ونسبت 
كه ار اختيار مراجع شيعه ها  اين والستبصار) و غير، پر كراه مانند: (اصول كافي و وافي

به  ها كتاب ار تمامي اين، وجوا اارند و بعضي ايگر وجوا ندارندها  آن هستند بعضي از
را مرتكب شده و مطالب هايي  و زيااه رويها  صمت افرا  گريخاطر اثبات عقيده ع
3Fسند قطعي از قرآن و سنت آوراه زيااي را بدون شاهد و

2.  
ار عصمت امامان خوا ها  آنهه كه شايسته گفتن و جاي تذكر است اين است كه شيعه

ي يا استعداا و توانايي و آمااگ، ار اين كه آيا عصمت از طرف خداست، اخت�ف اارند
كه ائمه از طرف اند  امام است. علي رغم اينكه جمع زيااي از علماي اهل تشيع اقرار كراه

                                                 
 .47، صةميالس� ةمالحكو -1

 .83-82ا موسي موسوي، ص والتصحيح، ةلشيعا -2
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اما (شيخ مفيد) ار ، شوا آنهنان كه به پيامبران وحي شده نمي خدا به سوي ايشان وحي

 باالله: : العياذه استا به ائمه را اثبات كراخد وحي از طرف »الاختصاص«كتاب 

 گويد:  مي ريق ابن بصير آوراه كهار كتاب الختصاص: از ط
شوا همهنان كه به  مي امامان وحي بهو ار روايتي ايگر آشكارا تصريح كراه كه 
 پيامبر : العياذ باالله: (م�ئكه خداوند نزاپيامبران به صورت تمام و بدون نقص وحي شده

 يامبرپ، كند مي گويد اي محمد خداوند به تو اين چنين و آن چنين امر مي آيد و مي
گويد: ببر  مي آورا علي هم مي امر خدا را پيش علي، گويد: برو آن را پيش علي ببر مي

گويد: ببر پيش حسين و همهنين .... به اين صورت تا يكي  مي حسن هم، پيش حسن
4Fآيد. مي ههم پس از ايگري ار آخر مأمور خدا پيش

1  

 »براي عصمت امامان و رد دلايل ايشانها  دلايل شيعه«
 رافضي چندين اليل عقلي و نقلي را براي اثبات عقيده خواشان كههاي  عهشي
اي  كه شايد مهمترين اليل ايشان ار چند نكته، گويند امامان ما معصوم هستند آوراه مي
 شوا. مي آوريم خ�صه مي كه

 اول دلايل نقلي: 
به يكي  را رحمت كند كه گفته: (هي  بدعت گذاري كه خوا را )شاطبي(خداوند امام 

د يافت جز اينكه شواهد و الئلي شرعي را ياهد نخواه مي نسبتها  و رسالتهها  از ملت
اهد  مي هاي خوا وفق آورا و آن را طبق عقل و ميل و اشت مي براي اثبات بدعه خوا

گاه  را به عنوان پشتبانه و تكيهها  آن واند  اعتماا كراه بر خيلي از االه نقليلإها  شيعه
را طبق آنهه كه موافق عقيده خواشان ها  آن ي خوا آوراه كه ما بعضي ازگذار بدعت
 آوريم. مي است
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 13 ردكردن عقيده به امام معصوم

 كريم قرآن -1

َٰ� ﴿: قوله تعالي ا �هَۡ�ن نَ نُ ۡۡ تٰٖ  ۧ�ذَُ   لَ�ن نُ َ ۥ ه ّ� م نَ ُٗ   ن  ه نُ َ نَ ولَٱ هَ� � هعَلم َِّ جن َ نَ � مّ    قنه  � نَ ن
ه  فن 

نّ �ن  نَ  َ َ�� قنه َ َِ مُ   َُ نَ نَ  لََٰ��ن قنه  َ دَ   ل ّۡ نَ مَ    .]١٢٤البقرة: [ ﴾١ٱنه
به ياا آور هنگامي كه خداوند ابراهيم را به اموري چند امتحان فرموا و او همه را به 
جاي آورا خداوند گفت من تو را به پيشوائي خلق برگزينم عرض كرا پيشوائي را به 

 م ستمكار نخواهد رسيد.فرزندان من نيز عطا فرمائي فرموا كه عهد من هرگز به مرا
كه به اين آيه استدلل كنند بر اينكه امام ايشان بايد معصوم باشد اند  سعي كراهها  شيعه

امامت ، و منظور از امامت، اهد نمي زيرا به گمان ايشان خداوند عهد خوا را به ظالم
 عظمي است.

ا ظلم ار عوض غير معصوم بصورت ناگزير هم به نفس خوا و هم به غير نفس خو
و خداوند سبحان هم او نفر را از سجده كران براي بت و صنم ، ااشتروا خواهد 

رسالت عطا خداوند به محمد  و ايگري علي محفوظ كراه و آن او نفر يكي محمد
5Fكراه و به علي امامت

1. 
 كنند و مي پايه و اساس را رد بي اهل سنت و جماعت اين استدلإل منحرف و

 گويند: مي

َِّ ﴿ معني َ � ُٗ ه نُ َ نَ ولَٱ هَ� � هعَلم اين است ما تو را اي ابراهيم امام و پيشواي مرام  ﴾ه جن
قرار ااايم ار اس�م و صفات و خصال حميده و طينت پاك كه خصال حميده همانا 

كوتاه كران سبيل و ، گرفتن ناخن، از: (ختنهاند  اين منظور است كه عبارتهاي  خصلت
هاي  ار اين خصلتوي عانه) امام كسي است كه مرام تراشيدن م، كندن موي زير بغل

شخصي ها  ت ابراهيم را ار اين خصلترند و خداوند حضك مي داتاو اق هحسنه و نيكو ب
كه  مقتدي به قرار ااا. براي كساني كه رضايت خدا را بطلبند. و اما گفته ابراهيم
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 ردكردن عقيده به امام معصوم    14

َ َ�� ﴿ فرمواند: َ َِ مُ   َُ اند ابراهيم ار قالب رجا و رس مي است كهاي  جمله اين يك ﴾نَ
خواهش از خداوند ارخواست نمواه كه همه فرزندان او را اماماني براي مرام قرار اهد 
كه مرام را به سوي خدا اعوت كنند خداوند سبحان به ابراهيم جواب ااا كه اي ابراهيم 

وجوا  تبهكار و بد عملي ها انسان صالح و نيك رفتار وي ها انسان وتار ميان فرزندان 
تبهكار و بد عمل ار ي ها انسان خواهد ااشت و سزاوار نيست و هرگز امكان ندارا كه

6Fميان فرزندان تو قدوه صالحه براي مرام باشند

1. 

َٰ� ﴿ فرمايد: مي به همين خاطر است خداوند ار قرآن ٓ �هَۡ�ن ه نّ َ ٰ ه  َ نَ نبم   م  ۧنَ نَعۡتم نَ هننيَ َ 
 ٰ �ن نِ ن  صۡ َّ  �نَ   ح  بٰن ننن  بن سۡلَ�م ُّ مُ   ت

ن
َ نَ   ّ َ مَ   � ن �م نَ مُ م  يَِا ن فن�ن   .]١٣٢البقرة: [ ﴾١لن

فرمان خدا ي  ار بارهترجمه: ابراهيم و يعقوب به فرزندان خوا راجع به تسليم بوان 
پيوسته از آن آيين برگزيد خدا شما را به آيين پاك ، واند اي فرزندانمسفارش و توصيه ن
 تسليم رضاي خدا نباشيد. سپران پاي جان پيروي كنيد و تا

اين است عهد و پيمان كه عبارت است از اين مبين اس�م كه ابراهيم از خداوند آن را 
طلبيد براي فرزندانش اما خداوند ار جواب تنها به فرزندان صالح ابراهيم اين مقام و 

7Fمنصب را عطا فرمواند

2.  

مُ ﴿ فرمايند: مي خداوند -1 ّ َِ نَ ه  �ن  َ َ ننن � َا ن امتيَ�م     ّ ٱمنَ نُ َ نُ اَ ن  نَ    مۥ  ن�م نَسم نَ م   م  ح 
ننن  كٰعَم ۡ  �ن نَهم نٰةن  كن  َ ِمننن  و ۡۡ مَ نَ لننٰةن  اوست شما تنها «ترجمه:  .]٥٥المائدة: [ ﴾٥ وص 

د و رو به ناه مي خوانند و زكات مي خدا و رسولش و استه ايمان اارانند كه نماز
علي  بر احقيت و اولويتاند  به اين آيه استدلل كراهها  يعه. ش»خدا ار ركوع اند
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 15 ردكردن عقيده به امام معصوم

به اين كه اين آيه بر شرعيت اند  نجا كه اعتبار كراهبه امامت بعد از پيامبر از آ
8Fامامت علي اللت اارا بعد از پيامبر.

1  
از اين هم پا فراتر گذاشته و مدعي اجماع هستند بر امامت علي تا جايي ها  بلكه شيعه

: (مفسرين و محدثين به صورت عام و خاص اتفا  دگوي مي بن مطهر حلي رافضي)كه (ا
نظر اارند كه اين آيه ار مورا علي نازل شده چون علي ار حالي كه ار نماز و ار ركوع 

9Fبوا مسكيني آمد و طلب بخشش كرا علي هم ار همان حال به او صدقه ااا.

2 

يه اص�ً هي  چيزي را از آنهه كه ار جواب اين شبهه و را آن خواهيم گفت: اين آ
واهد كرا چون اين آيه مجموع ايمان ااران را مورا خطاب خااعا اارند ثابت نها  شيعه
اهد نه تنها علي (رض) از ابوجعفر محمد بن علي ابي طالب (رض) سؤال  مي قرار

ۥ﴿ ار مورا معنياند  كراه م ن�م نَسم نَ م  مُ م  ح  ّ َِ نَ ه  �ن  َ َ ر علي بن ابي طالب (آيا منظو ﴾�
گويد: اين آيه تمام مؤمنين  مي و او، است؟) ار جواب گفته: علي هم جزو مؤمنين است

گويد اين قول واضح و آشكاري  مي يكي ايگر از علما به نام (نحاس)، شوا مي را شامل

َا ن ﴿ است چون كلمه 10Fشوا نه تنها براي يك فرا. مي براي جماعت استعمال ﴾   

3  
بر تفسير خاص خواشان اند  كه تكيه كراهها  شيعههاي  الئل و گفته پس مشخص شد

 از اين آيه.

 در مورد احقيت علي به خلإفت

نن ﴿: فرمايند مي كه قول خداوند -2 ۡۡ قن � نَ ٰ َ�ن
م َۡ َّليَ ةَ   ٰ نَ نَ  لۡ ّ نُ نَ نُ جۡ ن  نَ نّ  نَ مُ    َ مۡيمنِ  َُ

نٰةن  كن  َ نَََُ�ن  و نَ لننٰةن  قَۡ� ن  وص 
ن
َ مُ م  نَ ٱ مذۡهبَن عن َِ م  ََدم  ح  ه امۡ �ن  َ َ ٓۥۚ � م ن�ن نَسم نَ ن  عۡ ن  ح  َۡ

ن
َ نَ

 ٗ�َّ ِۡ نَ   ۡ �م نۡ َ ِّ نِ مَ نَ هۡلن  ۡ�نيۡتَ 
ن
جَِۡۡسن َ ترجمه: ار خانه هايتان  .]٣٣الأحزاب: [ ﴾٣�  و
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بنشينيد و آرام گيريد (بدون حجاب و ضرورت از منزل بيرون نرويد) و همانند 
پيشين آرايش و خوا آرائي مكنيد نماز به پا ااريد و زكات مال به  اوران جاهليت

فقيران بدهيد از فرمان خدا و رسول خدا اطاعت كنيد و خارج نشويد شما كه 
خواهد رجس هر آليش را از شما اور  مي اهل اين خانه (نبوت) هستيد خداي

 كند و شما را از هر عيب پاك و منزه گرااند.
براي اثبات بدعت خوا ار خ�ل آيات گذشته شكست فاحش ها  هبعد از اينكه شيع

هۡلن ﴿ كلمه اند: متوسل شده و پناه آوراه و گفته سوره الأحزاب 33خوراند به آيه 
ن
َ

 ار اين آيه تنها ار پيامبر و علي بن ابي طالب و فاطمه و حسن و حسين خ�صه ﴾ ۡ�نيۡتَ 
نال مقدمه سازي كنند براي هدفي ايگر و شوا و تنها منظور ايشان است تا از اين كا مي

بنا به منطو  آيه  ها زشتي آن هم اين است كه تمامي ائمه معصوم مبرا هستند از تمامي
و ائمه هم از ، رابطه با عصمت آل بيت اين آيه خواهان مدح و تعظيم است ار، گذشته
11Fو خطاها به طبع آل بيت مبرا هستند.ها  و گناه ها زشتي تمام

1  
كنند  مي از اين آيهها  گويم اين نوع تفسير و برااشت كه شيعه مي اين ااعا راار 

آوراه و بيان  »تطهير«و  »رجس« مخالف است با آنهه اهل لغت ار تفسير و معناي كلمه
 اند. نمواه

12Fآيد. مي اهل لغت كلمه رجس را تفسير كراه بر يكي از معاني كه

2  

عوذُ بک أ �إا� «فرمايند  مي هاي خواچرك و پليدي: پيامبر هم ار يكي از اعا -1
 برم. مي خداوندا از پليدي به تو پناه »من الرجس

يعني خشمگين شدن  »غضب«و ، عقاب: يعني سزاي گناه و كار بد كسي را ااان -2

عۡتلَمننن ﴿ فرمايند مي قرآن نّ �ن َا ن  ن     نَ جَِۡۡسن  لم  و عن ۡۡ نَ خداوند انتقام و  ﴾١نَ

                                                 
 .50ص 1مجمع البيان، للطبرسي ،ج -1
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 17 ردكردن عقيده به امام معصوم

 ا بر كساني كه عقل ندارند قرار خواهد ااا.خشمگيني خوا ر

جَِۡۡسن ﴿: فرمايد مي خداوند، يپرست بت الوثان: -3 ّ  و ي پرهيز و پرست بت از ﴾فنٱجُۡننبَمنَ
 اوري كنيد.

جَِۡۡسن ﴿ فرمايد: مي الشك: ترايد اوالي خداوند -4 مُ م  و ٱ مذۡهبَن عن َِ م  ََدم  ح  ه امۡ �ن  َ َ �
�م  نۡ َ ِّ نِ مَ نَ هۡلن  ۡ�نيۡتَ 

ن
َ ٗ�َّ ِۡ نَ   ۡ �٣﴾13F1 الرجس« ني لغوي كلمهرمعابعد از اينكه ب« 

 مروري كرايم روشن شد كه معناي آن ار حول و حوش پليدي مااي و معنوي
 و مدفوع و ... ، مااي مانند ااار چرخد پليدي مي

 و عباات براي غير خدا.، و امار رجس و پليدي معنوي مانند شك ار وجوا خداوند
از عصمت امامانشان و بين ، ااعا اارندها  نه ارتباطي بين آنهه كه شيعهبنابراين هي  گو

فرمايند به چند  مي اين آيه وجوا ندارا زيرا پاك بوان اهل بيت آنهنان كه خوا آيه
يك عدم تبرج و خوانمائي ار برابر بيگانه ، بارتند ازع اموري محقق خواهد شد كه

قامه نماز سه اااي فريضه زكات و اطاعت از كه ار اوران جاهلي شايع بوا او اآنهنان 
و به واقع بوان و عملي شدن تمامي اين امور طهر (پاكي) براي اهل ، خدا و رسول خدا

 بيت بلكه براي تمامي كساني كه اين نوع طاعات و عباات را به خاطر رضاي خدا انجام
عصمت از  »اذهاب الرجس«اهند حاصل خواهد شد. تطهير و پاك بوان از پليدي  مي

كنند) و اليل  مي از آن برااشتها  رساند (آنهنان كه شيعه نمي گناه را به صورت اط� 
 باشد. مي ار قرآن ار مورا غير اهل بيت »تطهير« هم آمدن كلمهايشان 

﴿ �ٗ �ن نَ  ّ نَ مِ لن نَ   َّۡ َ تمن� ّ هذَم نفمنَ �ن َۡ َنن   مۡ نَ َ نُ لٰحَٗ نَ  ه  �ن
ن
م َ نَ  ح  ًًه عن َ ِّ نۡ سن نَ َ نُ مُنبن نَ ن �ن

نَٞ  فم ن �ن َّۡ ۚ �نَ   ح  لنيۡ يٌ   عن َّ قنةٗ  ١َ  دن َّۡ  صن َ وٰ �ن ُۡ ن
َ  َُۡ ذۡ  نَ  مَ ه  نّ َ َّ  ه ِ�يَ نَ ِم نَ   ۡ مۡهم َ ِّ نِ َّۡ   مَ لنيۡ لَِ عن صن

نُ ٞ  نَ سن لننِٰن نَ  �نَ  صن    ۡ مّ ليٌَ  و  ٌِ عن َ�ي م سن  از و بعضي ايگر .]١٠٣ - ١٠٢التوبة: [ ﴾١ح 
 ه نفا  خوا اعتراف كراند كه عمل صالح و فعل قبيح هر او به جاي آوراند.به گناها  آن
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) اي 102اميد باشد كه خدا توبه آنان را بپذيرا كه البته خدا آمرزنده و مهربانست (
را پاك سازي ها  آن ريافت اار تا بدان صدقات نفوسرسول ما تو از مؤمنان صدقات را ا

شوا ها  آن اعاي تو ار حق ؟آنان موجب تسلي خاطر را به اعاي خير ياا كن كهها  آن و
  ).103شنوا و ااناست ( و خدا

صحبت شده نوعي گناه مرتكب شده و اگر منظور از ها  آن قومي كه ار اين آيه از
 بر قومي كه آشكارا به گناهان خوا اعتراف كراه اط� ، عصمت از گناه بوا »تَطهير« كلمه
هند به مستمندان تا بواسطه آن خوا را تطهير و تزكيه شد كه از مال خوا صدقه بد نمي

 بخشند.

منَّٓ ﴿: خوانيم خداوند فرمواه مي و از سوره نمل ن قنهو
ن
َ ٓ  ّ َ � ََٓ َُ َبن قننۡ نن نن جن ه �ن �ن ��ن

منطٖ  نَ و َ نُ  ّ نَٓ جَۡم َۡ ن
تنهٞ� �ن  َ

م
�  ۡ مّ  َ َ �   ۡ مُ َ نَُ ۡۡ َ  قن َنن ُِ مۡ  ّ نِ او قوم لو  به  .]٥٦النمل: [ ﴾٥نُ

ش كه از اين كار تنزه و ر گفتند كه لو  را با همه اهل بيتجواب ندااند جز آنكه با يكديگ
 ، جويند از شهر خوا بيرون كنيد مي اوري

و با وجوا آن هم جزو ، ار حالي كه او تا اختر حضرت لو  معصوم نبواند از گناه
كه آل لو  را از شهر  خواستند مي و قوم لو  هماند  آل لو  بواه و به تطهير و صف شده

تطهير و پاك بوان آل بيت پيامبر همانند تطهير و پاك بوان آل بيت حضرت ، بيرون كراه
 باشد. مي لو 

َٞ ﴿: فرمايند مي باز هم خداوند ار شأن اصحاب ه ن  جََن
ن
بَّننن َ بَّ مُ مُ م  نَ ح   ّۚ ََ مۡ  ّ نِ نُ �ن

َََۡ ن  ِّ  ِ ااني هستند كه اوست اارند به پاكي زندگي ترجمه: مر .]١٠٨التوبة: [ ﴾١ وۡ�م
ار ميان امت اس�م  ؛كنند خداوند هم پاكان را اوست اارا و از آنان خشنوا خواهد شد

و  گناه ازها  آن ول نكراه به اينكه كساني كه ار آن مسجد بواه و يا بعضي ازبهي  كس ق
ن ايشان را توصيف علي رغم آنكه خداوند سبحااند  پليدي مااي و معنوي معصوم بواه

كراه به اينكه ايشان اوست اارند كه پاك شوند و خداوند پاكان را اوست اارا و از آنان 
 راضي خواهد شد.



 19 ردكردن عقيده به امام معصوم

 (ب) سنت مباركه پيامبر اكرم
خوا به سنت پيامبر هم متوسل شده و به آنان براي اثبات عصمت امامان ها  هشيع

ز باب ايمان و تصديق به سنت اوي استدلل نمواه و استدلل كران ايشان به سنت نب
ن هم اين است كه ار بعضي از اين احاايث اارند و آ يبلكه هدف و منظور مشخص نبواه

به گمان ايشان اين نوع شبه و عدم وضوح تكيه گاه و پشتبانه اي ، نوعي شبه وجوا اارا
 ،عصمت امامان و آمدن امام غائب ايشان (مهدي) واست براي بدعت گذاري ايشان 
و همگي اين احاايث بدعت گذاري و سفاهت و اند  احاايثي را از طريق امامان آوراه

 سازا. مي نمايان را دم ارك واقعي ايشان را از روح اين و احاايث ظاهرع
براي همين مسائل اولً احاايثي را از اهل سنت و سپس احاايث  و بر همين اساس و

  آوريم. مي رافضي راهاي  شيعه

 اهل سنتاحاديث  -1

گويند كه  مي ) روايت كراه احتجاج نمواه وةبه حديثي كه جابر از (سمرها  هشيع

گفت اين  )ةامير بر مرام حكم خواهند كرا (سمررسول خدا فرمواه ار آينده اوازاه 

كه تا الآن از پيامبر نشنيده بوام پدرم گفت كه منظور پيامبر اين بواه همه از ، كلمه اي بوا
14Fاهند بوا.طايفه قريش خو

و ار روايتي ايگر كه مسلم آن را روايت نمواه از حضرت  1
گفت ليزال اس�م عزيز خواهد بوا تا اوازاه  مي گويد از پيامبر خدا شنيدم كه مي جابر

به پدرم ، سپس گفت اين كلمه را نفهميدم كه منظور پيامبر چيست، خليفه خ�فت كنند
سول خدا فرمواه كه همه از قريش خواهند گفتم منظور رسول خدا چه بوا پدرم گفت ر

15Fبوا.

اين احاايث را استمساك و اليلي براي خوا قرار اااه نه به خاطر اينكه به ها  شيعه 2
احاايث رسول االله ايمان واقعي اارند بلكه بخاطر اين كه ار اين او حديث يك نوع شبه 

                                                 
 .8/127رواه البخاري في صحيحه ج -1
 .2/1453صحيح مسلم ج -2
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ما وقتي كه اين نوع ا، وجوا اارا كه با بدعت گذاري و هوا پرستي ايشان موافق است
به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين نوع از  احاايث صحيح را مورا بررسي قرار اهيم

 احاايث هرگز حجت و اليل براي ايشان نخواهند بوا بخاطر چند سبب.
اين نوع احاايث نص قطعي و واقعي هستند بر اينكه اوازاه امير و يا به روايت  -1

و به صورت فعلي و عملي بر مسلمين حكم خليفه خواهند آمد مسلم اوازاه 
و از طرف ايگر وقتي كه ، اين ار واقع پيام اين او حديث است، خواهند كرا

سيرت و زندگي نامه ائمه شيعه را م�حظه و بررسي كنيم خواهيم يافت كه 
بلكه اند  قسمت اعظم ائمه شيعه حتي بر نفس خوا هم هي  گونه حكمي نداشته

 اند. زير حكم كساني ايگر به حيات خوا اامه اااهقضيه بر عكس است و 
ف به صورت تبعيد و عصور مختل ها زمان يشه و ار خيليو ار طول زندگي ايشان هم
 اند. و اور از مملكت خوا زيسته

استوار خواهد  رسانند كه اس�م از اين به بعد عزيز و مي اين نوع احاايث اين را -2
بنگرا و وضعيت اس�م را هم مورا مطالعه  بوا و كسي كه زندگي امامان شيعه را

و بررسي قرار اهد خواهد ايد كه عزت اس�م ار يك عصر و زمان با زماني 
(مهدي) آنهنان كه خواشان ها  هبلكه اص�ً امام اوازاهم شيع، ايگر تفاوت اارا

يي كه اص�ً نخواهد توانست ها قرن عقيده اارند مخفي و پنهان است ار طول
پس چطور و از كجا و چه كانالي خواهد ، خواش هم حمايت كند حتي از نفس

 توانست كه از اس�م و سرزمين آن حمايت كند.
و عزت اس�م و اوران و صفحات زرين اس�م ار عصر و زمان خلفاي ، اس�م -3

و ار عهد و اوران امامان شيعه هي  نوع ، بني اميه و بني عباس و بني عثمان بواه
ي تاريخ نخواهيم ها كتاب اس�م و مسلمين نخواهيم ايد و ارافتخاراتي را براي 

 يافت.
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 احاديث اهل تشيع -2
اما مهر و اند  احاايث زيااي را به عنوان پشتوانه بدعت گذاريهاي خوا آوراهها  هشيع

ع�مت گذاري عموم بر اين احاايث اين است كه اين نوع احاايث يا منقطع السناا و 
كساني هستند كه ها  آن ميان جهول و شناخته نشده هستند يا ارمها  آن روايت كنندگان

طعنه وجوا ها  آن و يا ار ايانت و خداشناسي، مشهورند به كذب و اروغ بر رسول خدا
حديث روايت شده را از ارجه اعتبار ساقط ، اارا كه همگي اين موارا و يا فرا فرا آن

 خواهد كرا.
16Fنيافتم ها رافضي گوتر از ا اروغفرمايند: هي  قومي ر مي /امام شافعي

1. 
اهل علم از طريق نقل و روايت و اسناا اتفا   :فرمايند مي/ شيخ الس�م ابن تيميه

طوايف هستند. و اروغ گوئي ار ميان آنان ترين  اروغ گو ها رافضي نظر اارند بر اينكه
 اروغ گوئي قدمت تاريخي اارا. و به همين خاطر پيشوايان ويژگي خاص آنان را ار زياا

17Fاانند. مي

2 
رافضي ار كتاب خوا  )مفيد(توان نام برا آنهه كه شيخ  مي و از جمله اين احاايث

الوااع هنگامي كه پيامبر از مكه به  حجةآوراه (خداوند جبرئيل را ار  »روضة الواعظين«

ي گويد: عل مي كند و مي گشتند نزا ايشان فرستاا و گفت خداوند به تو س�م مي مدينه بر
، و مرام را آگاه كن كه علي ار آينده خليفه ايشان خواهد شد، را به امامت منصوب كن

اي براار من خداوند اصحاب و ياران من را به علي خشمگين  گفت: به جبرئيل پيامبر
ترسم كه اگر اع�م كنم ياران من  مي من، آيد نمي ساخت چون اصحاب از علي خوششان

به همين خاطر از حق ، ن اهند و به من آسيبي برسانندهمه عليه من عكس العمل نشا
جبرئيل برگشت خدمت حق ، تعالي براي من معذرت بياور كه اين كار ار توان من نيست

                                                 
 .1/208و سنن بيهقي ج 3/502ج ةلسنمنهاج ا -1

 .1/59ج ةلسنمنهاج ا -2
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، اما خداوند بار ايگر جبرئيل را نزا پيامبر فرستاا، را اع�م كرا عالي و معذرت محمد
ه نزا پروراگار براي او معذرت پيامبر هم همانند افعه اولي از جبرئيل ارخواست كرا ك

خدمت  سپس جبرئيل به خدمت حق تعالي برگشت و براي بار سوم جواب را، بياورا
اما اين بار پيامبر با خشم و غضب و عتاب حق تعالي مواجه ، حق تعالي عرضه نمواند

شد و جبرئيل را براي بار سوم فرستاا و گفت به محمد بگو (اي پيامبر تبليغ كن آنهه كه 
اي) پيامبر  از طرف خداوند بر تو نازل شده و اگر اين كار را نكني رسالت را تبليغ نكراه

امير المؤمنين و خليفه رب  ناگزير ياران خوا را جمع كرا و گفت اي مرام علي
كسي كه من اوست او باشم ، هي  كس حق ندارا بعد از من خليفه شوا، العالمين است

كسي كه به وليت علي راضي باشد او را سرپرستي كن خداوندا ، علي هم اوست اوست
 (پايان حديث) كن. ياو اشمن با و كسي كه با علي اشمني كند

شيخ الس�م محمد ابن عبدالوهاب جواب شيخ مفيد رافضي را اااه و اين حديث 
فرمايد( اي ايماندار  مي ساخته و پرااخته ذهن او و همفكرانش را به قرار زير را نمواه و

 اقعي بنگر حديث آن اروغگوياني كه سستي و سخيف بوان الفاظ و پوچي هدف همهو
 و ار ميان، آن حديث است به است هم اااهكه براي اروغ بوان هستند عواملي ها  اين

زيرا ار ، اند هم كساني عقيده به صحت آن را اارند بدرستي كه به ه�ك رفته ها رافضي
معصوم است متهم شده ار ابتداي كار به عدم  آن حديث شخصيت (پيامبر) كه شخصيت

 و نقص پيامبران عليهم الس�م كفر، امتثال امر پروراگار و اين هم يك نوع نقص است
 باشد. مي

و ترين  راي پيامبرش انتخاب كراه كه با سرشناسبو از طرف ايگر خداوند ياراني را 
به اشمني و كينه  عنه رضي االلهشخصيت ار ميان اهل بيت او يعني (علي ترين  برجسته

 و مايه شرمساري پيامبر خواهند شد. توزي خواهند پرااخت...!؟
ار نسبت به شخص پيامبر حتقو ار اين روايت ساخته شده يك نوع اسخفاف و ا

يي كه قرآن از پيامبر و اصحاب كراه و از ها تعريف ها و و با تمامي مدح، وجوا اارا
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ن ﴿ فرمايد: مي ه الفتح كهآيه يك سورها  آنترين  جمله روشن ٓۥ ُّ عن م نُ َا ن  نَ     َۚ مَ  ح  ن َ سم دٞ   �
 ٰ َضَۡ�ن نَ  َ َ ن  ح  ُِ  �ٗ ۡۡ ننن فن مۡ نُ ۡۡ دَٗ ان  ۡ عٗه سم ك  مَ   ۡ مّ ٰ ُ نۡ ۡ   ِن مّ ّۡٱن مُ هن ٓ نه مَان هََ  ف  مّ ن  لۡ نَ مُ  ٓ َ اَد 

ن
َ  ۡ ههم تٗه  سَي�ن

 ٰ � �ن ندَ مۡ َ  وسّ َنۡ
ن
�  َۡ ُِ   َّ نهَ مَجم نَ َُ  نۡ َۡ ن

عٍ َ َۡ نَ َ�يلَ كن َ�ۡ  َُ   ۡ مّ ثنلم نُ نَ  � ُةَٰ نَ َ نۡ   َُ   ۡ مّ ثنلم نُ نَ  َ و
 �ۡ ۥ �ن  ٔن ان م  ٔن  م دن  ح  نَعن نَ   ه ف  مّ َّ م  لۡ َ يَ ن ه نۡ َِ َعن   َ َّ بم  و َۡ عۡ نقَ ََ �م ٰ سم ن نَ  َٰ نُنن لن ن فنٱسۡ ۡۡ نُ فمۥ فنٱسۡ نَ هزن

 َ لٰ  َ َ�لمنَّ  ل نَعن ٱمنَّ  نُ َ نُ َا ن      �ۢ ظَي�ن َ عن ًۡ جۡ
ن
َ نَ ةٗ  نۡ فَ ۡۡ  ُ مّ   َُٱۡ تَٰ    .]٢٩الفتح: [ ﴾٢نَ

ر كافران بسيار ال سخت و با بترجمه: محمد فرستااه خداست و ياران و همراهانش 
يكديگر بسيار مشفق و مهربانند آنان را ار حال ركوع و سجوا بنگري كه فضل خدا و 

ه ار چهره هايشان (معلوم) است اين سجدشان بر اثر ها ع�مت طلبند مي خشواي او را
و مثل حالشان ار انجيل بدانه اي ماند كه جوانه اش را ، ار تورات استها  آن وصف حال

بيرون آوراه او را كمك كند پس او محكم شوا و بر روي ساقش بايستد كه كشاورزان را 
خدا به مؤمنين  (ع�مت سجده اار) به خشم آوراها  آن ها ببه تعجب آورا تا اينكه كفار ر

 و نيكوكاران آمرزش و پاااش بزرگي را وعده اااه است.
و عقيده به مسائلي كه با قرآن و ، اين تعريف رساي خداوند است از پيامبر و يارانش

ترسيده كه مبااا مرام به او  گويا كه پيامبر، سنت متواتر مخالفت ااشته باشد كفر است
 ضرر برسانند...؟! 

َُ ن  ُ هَ�� ﴿: ندفرماي مي خداوند نَ  عۡصَ�م م �ن خداوند تو را از شر و  .]٦٧المائدة: [ ﴾نَ ح 
، اين را خداوند آشكارا و قب�ً به پيامبر ارس اااه بوا، آزار مرامان محفوظ خواهد ااشت

و عقيده بنده اين است كه عدم توكل پيامبر بر خدا ار آنهه كه خدا به او وعده اااه بوا 
   شوا. مي يك نوع نقص براي پيامبر تلقي

ن بر تو از طرف ايگر اين روايت اروغ بس، و عقيده به نقص پيامبر هم كفر است
و  است؟و رسول خدا اروغ بسته چه كسي خداوند است و ظالمتر از كسي كه به خدا 

كسي كه آن را ح�ل اانسته ار حقيقت كافر شده و كسي كه ار آينده هم آن را ح�ل 
 بداند فاسق خواهد شد.
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هي  نص صريح و قاطعي كه بر خ�فت علي اللت كند  »مولاهُ  تُ نمن كُ «و ار جمله 

 زيرا علي، كرا مي آن را ااعارضي االله عنه وجوا ندارا و اگر ااشت قبل از هر كس علي 
و اينكه علي مدعي منصب ، اانست مي بيشتر از هر فرا ايگري معنا و تفسير و مراا آن را

و بدون اليل  آن هم باطلاند  خ�فت شده ولي چون قدرت فيزيكي نداشت به او ندااه
علم ااشته كه اين جمله نص صريح بر خ�فت رضي االله عنه و اعواي اينكه علي ، است

اثرتر و پوچتر و بيهواه تر از  بي است برااشته چون تقيه كراه او بواه اما از خواسته خوا
18Fآن است كه براي باطل كران آن اقامه اليل كرا.

1  
خاتمه  ها رافضي ار پايان اين قسمت را به گفته شيخ الس�م ابن تيميه ار مورا

بر بر مخالفه كران با عترت پيام ها رافضي گويند (شكي ار آن نيست كه مي خواهم ااا كه
نه ار زمان و » بني هاشم«چون ار ميان عترت پيامبر ، و اجماع صحابه اتفا  نظر اارند

 معتقد عثمان و علي هي  احدي، عمر، . ابوبكربعةحيات پيامبر و نه ار حيات خلفاي ار

و به غير از پيامبر هي  كسي را معصوم ندانسته و به كافر  نبواهبه امامت اوازاه امام قول 
كسي اهن نگشواه بلكه فراتر از آن اص�ً هي   عمر و عثمان، ث�ثه ابوبكربوان خلفاي 

19Fكسي ار امامت ايشان طعنه نزاه و اعتراض ننمواه.

2 
اساس بوان حجت و  بي بعد از بيان كران االه نقليه شيعه و ظاهر كران ضعف و

به آنهه كه اند  محتوايشان پناه براه بي استدللت ايشان براي نجات خوا و عقيده پوچ و
كه به بحث ار مورا الئل عقلي ايشان تا حدواي هم خواهيم ، اند حجت عقليه ناميده
 پرااخت به قرار زير.

 
 

                                                 
 .7-6لمحمد ابن عبدالوهاب ص ةفضالرّا علي الرا ةلرسا -1

 .407-3/406ج ةلسنمنهاج ا -2
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 دوم ادله عقلي (آرزو و هوس)
واقع آميخته اي هستند از  ركه ااند  آوراهاند  عقلي ناميده راها  آن الئلي كهها  هشيع

 كه مهمترين، ه توزانه و آرزوهاي شيطانيهمسو با انحرافات كين، شهوت و هوي و هوس
اول. امام جانشين پيامبر است و او وليت ، توان خ�صه كرا مي را ار چند نكته زيرها  آن

عامه اارا بر مرام ار اين و انيا و قائم مقام پيامبر است آنهنان كه عصمت ار پيامبر به 
و خ�صه الئلي كه بر ، اشدب مي ار امام هم به صورت الزام شر ، طور اتفا  شر  است
ن هم منتفي بوان فائده آكنند بر عصمت امام هم اللت اارند. و  مي عصمت پيامبر اللت

آيد اگر امام  مي رو تسلسل به با، نصب امام است به فرض اينكه اگر معصوم نباشد
 معصوم نباشد.

ام معصوم نباشد قيد نشده) اگر اميت از امام مطلق است (و به چيزي مامر به تبع :اوم
آيد كه خداوند آمر به فعل  مي و همانند غير خوا به نوعي از انواع گناه اچار شوا لزم

زيرا امام ، و آن هم قبيح زشت و ناپسند است به نسبت حق تعالي، معصيت و گناه باشد
 حافظ شريعت است و هر كس حافظ شريعت باشد عصمت او امري لزم است.

ت به جنس بشر امري است كه ممكن و هرگاه بخواهيم اشتباه ه و خطأ نسبااشتب :سوم
ممكن را برطرف كنيم لزم است به كسي مراجعه كنيم كه اشتباه نكراه باشد و آن هم 

 باشد و ل غير. مي شخص معصوم
اگر مرام همه معصوم باشند نيازي به امام نيست زيرا انديشه واجب بوان  :چهارم

 زان اشتباه و گناه از مكلفين. گراا به سر مي وجوا امام بر
ها  آن توان به مي خيلي آساناند  را االه عقليه ناميدهها  آن و بدون شك الئلي كه
پايه و اساس از طرف  بي الئل واهي و مهه ار حقيقت اين، جواب را ااا به قرار زير

كه همراه است ، موجي از انتقااات را بر عليه آنان به هيجان ار آوراه و شكل اااهها  هشيع
اذهان بقيه  رهره آنان ابا يك نوع سبكي و خواري و زشت و قبيح جلوه ااان چ

  اساس و مستند عقلي و نقلي ندارند. بي الئل ايشان واهي و، مسلمانان
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لل و مذاهب معاشرت و همزيستي مفرمايند: با خيلي از مرامان اهل  مي/ ابن س�م
تر و پليدتر و حجت  اما چركين، ام المه ااشتهااشته ام و با اهل ك�م مباحثه و مك

20Fام. ام و برخورا ننمواه را هرگز نيافته ها رافضي تر از تر و احمق ضعيف

1  
امام قائم مقام پيامبر است و اينكه الزاماً امام ، ها رافضي و آن بدان جهت است كه گفته
حالي كه پيامبر به ند شرعي اارا و نه مستند عقلي ار تمعصوم است گفته اي است نه مس

زند فوراً او را آگاه كراه و بر خطأ  مي هرگاه خطأ و اشتباهي از او سر، شوا مي وحي تأييد
چه؟ سرزان خطأ از غير پيامبر بدون تصويب و  راما غير پيامب، نخواهد كرا تاييد او را

رون او پشتبانه وحي قطعاً وارا و واقع خواهد شد مگر اينكه راز صالحانه و نهاني ار ا
 باشد كه از طريق آن به نوعي آگاه شوا.

شو.ا و از كانال وحي براي اط�ع و  مي د امام به وحي تأييدنو كساني كه عقيده اار
شوا امام را پيامبر قرار اااه و اين هم كفر است و  مي آگاهي از بعضي مسائل خبراار

 العياذ باالله.، كند مي انسان را از اين خارج
امام معصوم امت مسلمان را از گناه و خطاء حمايت ، گويند مي كه ها ضيراف و اما گفته

، تاريخ اروغ بوان آن را ثابت كراه، خواهد كرا و نخواهد گذاشت كه ار گناه واقع شوند
به نسبت همه مذاهب ها  هو كساني كه تاريخ را بررسي كنند خواهند ايد كه ار ميان شيع

 ه گروه شدن و رخنه و شكاف ار اس�م و اصول آناس�مي ايگر تفرقه و اخت�ف و گرو
و ار مواقع حساس ايشان وجوا اارا و عصمت امامان هرگز به ااا ايشان نرسيده  بيشتر

و هر استه و گروهي ايگري را اند  بلكه ع�وه بر آن گروه گروه شده، را حمايت ننمواه
كه بر پايه كتاب خدا و اما عقيده اهل سنت و جماعت ، لعن و نفرين كراه و خواهد كرا

سنت رسول االله مبتني است به ارستي اس�م و سرزمين اس�مي را حمايت نمواه و تا به 
پاسداري كراه و به بعد هم) از استاوراهاي اس�م و مسلمين شاء االله از اين  الآن (و ان
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 سمان محكم خدا و ار سايهياول به بركت فضل خدا و فضل تمسك به ر، خواهد كرا
سنت رسول االله و اجماع امت زيرا محال است كه امت اس�مي بر خطاء اجماع  به عمل

كنند هر چند كه خطاي بعضي از امت امري است ممكن اما اينكه بعضي اشتباه كنند معني 

م ى ع معُ االلهُ هذِهِ الأ�لا «فرمايند:  مي رسول خدا، باشنده اشتباه كراه اين نيست كه هم
 21F1.»الِر االله ع اعمِعِ  نىمن َذ  َذ  ف اً و�دُ دبأ ضلال ٍ 

ترجمه: خداوند اين امت را بر گمراهي هرگز اجماع نخواهد ااا و توفيق و بركت 
دا شوا رو به جهنم ست و كسي كه از جماعت مسلمانان جخدا همراه با جماعت ا

 خواهد رفت.

دى يَ  إم  بِعمِعٍ  نياً نعلبدأع الضّلالِ   متّ أمعى لن تت« :و ار روايت طبراني آمده
امت من هرگز بر گمراهي اجماع نخواهند كرا پايبند جماعت باشيد  22F2»االله ع اعمِع ِ 

 زيرا بركت و توفيق خداوند همراه جماعت است.

ّّ لا تتمأَ  إ« :فرمواه ركند كه پيامب مي انس ابن مالك روايت ذا إع الضلال  ن عُ م
 23F3.»عظ الأ بِلسواد م يختلاف نعلت  الإيرأ

بدرستي امت من بر گمراهي اتفا  نخواهند كرا هرگاه مظاهر اخت�ف را ايدي به 
 ».زيرا جماعت بيشتر به حق نزايكترند«جمعيت بيشتر بپيوندي 

ار مورا بيعت امام حسن با معاويه به مناقشه پرااخته و گفته  ها رافضي امام بغدااي با
با ايشان  نچرا حسيعت امام حسن با معاويه سئوال كني كه ار مورا ب ها رافضي (هرگاه از

به خوا اجازه نخواهند اااكه بگويند كار ارستي كراه باشد چون اگر ، است بيعت اااه

                                                 
 .37الولياء/ ةحلي 2/200المستدرك علي الصحيحين ج -1

 .12/447المعجم الكبير ج -2

 .1/105ج ةلسناعتقاا اهل ا -3
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ار حالي كه معاويه نزا ايشان كافر و ظالم  كنند مهر تأييد بر وليت معاويه گذاشته قرارا
 بواه.

چون ، يند كار غلطي كراه و اچار اشتباه شدهو به خوا هم اجازه نخواهند ااا كه بگو
24Fكند. مي اين كار عصمت حسن را به عنوان امام باطل، اگر قرار بر اين باشد

1  
آشكارا گفته براي اثبات ااعاي عصمت ائمه شيعه » البغدااي«بله: خواهيم ايد كه امام 

و كاركراهاي ها  بلكه گفته» كه نداريم«نياز به اليل شرعي صحيح و يا عقلي ثابت ااريم 
هات ايشان همانند سايرين بواه و اآل بيت ار مدت حيات ايشان همه و همه گواه بر اشتب

و اين هم بدون شك موافق با عقيده اهل سنت و ، واههم به آن اعتراف نم ايشان خوا
 .هجماعت است و مخالف با مذهب رافضه ار ااعاي عصمت ائم

                                                 
 .87اصول الدين للبغدااي ص -1



 
 
 

 :مبحث دوم
 ئل آندر مورد ولايت فقيه و دلا

بعد از آنكه ار مورا عصمت امامان اهل تشيع توضيح ااايم و همهنين بيان كرايم كه 
 عصمت ائمه يك نوع بدعت و گمراهي است.

 ينك بحث را ااامه خواهيم ااا ار مورا يك بدعت جديد ايگر كه ساخته و پرااختها
م بدعت (وليت و آن ه، يافت اي را براي آن نخواهيم است و ار شريعت صيغه ها رافضي
 چون امامت او به خدا بر، عقيده اارند كه امام بايد معصوم باشد ها رافضي، باشد مي فقيه)
، زيرا امت از خطأ و اشتباه معصوم نيستند، گراا و جامعه و امت ار آن اختياري ندارند مي

 پس چطور اختيار اين را اارند كه يك انسان معصوم را انتخاب كنند!
بينيم مفهوم و صفاتي كه براي  مي هون طرز تفكري اارندهم ها رافضي و از آنجا كه

امام معصوم گذاشته بواند اين بار آن را زير و رو كراه و با نام و صيغه اي ايگر آوراه و 
، باشد مي كه اين هم يكي ايگر از بدعت گذاريهاي ايشاناند  آن را (وليت فقيه) ناميده

اارا با انتخاب امام و يا نائب و ص�حيات آن نائب از بخصوص ار مورا آنهه كه ارتبا  
را ار رابطه با انتظار فرج از امام مزعوم و  ها رافضي عقيدهها  اين كه همگي، طرف مرام

كه از اير زمان است غيبت كراه و نوعي يأس و نااميدي ار ال پيروان آن مكتب ، واهي
 ايجاا نمواه نسخ و باطل خواهد نموا. 

صورت واضح اين را بو ، را ار برگرفته ها رافضي پوچ بوان آن ال همگي و بيهواه و
 خوانيم به قرار زير: مي عصر خوا يها رافضي رهبرهاي  ار گفته

 »مهدي«ي امام ما اگويد: (بيش از يك هزار سال است كه بر غيبت كبر مي خميني
كه امام منتظر كه مصلحت اقتضا كند نگذرا و شايد هزاران سال هم بگذرا بدون اي مي

بيايد و ظهور كند و ار طول اين مدت طولني غيبت آيا احكام اس�مي تعطيل خواهند 
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قوانين و احكامي كه اس�م ، كه مرام آن چنان كه ميل ااشته باشند عمل خواهند كرا، شد
ار طول ها  آن و ار راستاي نشر و گسترش و اجراي، آشكار و بيان كرا و فيصله ااا

براي مدت محدواي ها  آن آيا همگي، ال ت�ش فراوان و چشمگيري كرابيست و سه س
بواه و بس؟ آيا شريعت عمر مفيد آن قوانين را مث�ً به اويست سال تخمين و تحديد 

 كراه؟
ي اس�م همه استاوراهاي خوا را از او آيا سزاوار است كه بعد از زمان غيبت صغر

 است بدهد؟ 
به نظر بنده بدتر از آن است كه بگوئيم اس�م  همهون طرز تفكري و همهون رأيي

  25F1.بكلي نسخ شده ...)
 :توان نتيجه گرفت مي خميني نكات زير راهاي  و از خلإل گفته

هم  ها قرن از لحاظ زماني به طول انجاميده و شايد ها رافضي غيبت امام وهمي -1
ار انجام  اند اما بايد از اين تنگنايي كه خواشان آن را ارست كراه، طول بكشد

مخرجي ، با اس�م و اصول آن بوجوا آوراه هايي كه ها و مخالفت گذاري بدعت
 پيدا كرا و خارج شد.

وهمي از بطول انجاميدن غيبت امام اند  ها اچار يأس و نااميدي شده رافضي -2
نتيجه اين عقيده فاسدي كه براي خواشان  را ها رافضي بخصوص از آنجا كه

 اند. راي را كسب ننمواههي  استاواند  ارست كراه
عقيده شيعه مبتني است بر تطبيق نشدن احكام شرعي جز بحضور و وجوا امام  -3

معصوم نباشد تا آنجا كه گفته اندك (هر پرچمي قبل از پرچم امام قائم نصب و 
26Fبرافراشته شوا صاحب آن پرچم طاغوت است).

2 

                                                 
 .24-23للخميني ج ميةالس� مةالحكو -1

 .2/738ج ميةالما لشيعةاصول مذهب ا -2



 31 ردكردن عقيده به امام معصوم

ن جامعه شيعي عامل به فساا كشيد، عقيده ار انتظار نشستن آمدن امام زمان -4
، ااند كه ايگران را از فساا باز اارا نمي زيرا هي  كسي وظيفه خوا، مذهب شده

 اانند...!! مي و اين را وظيفه امام
 عقيده ار انتظار ماندن خروج امام معصوم به برچيده شدن بسا  شريعت سر -5

و اين امام ، كشد زيرا احكام شريعت اجرا نخواهد شد ار غيبت امام معصوم مي
 گراا. نمي مزعوم غائب و تاريخ آمدن او هم نامعلوم است كه اص�ً بر

با عرضه اند  خميني و همفكرانش سعي كراه ها واقعيت و ار برابر اين همه حقايق و
كران بدعتي جديد به بازار و نامگذاري كران آن به نام وليت فقيه خوا را از اين تنگنا 

 بيرون بكشند.

 دلائل ولايت فقيه
د امام شاطبي را رحمت كند كه فرمواه (هي  بدعت گذاري را پيدا نخواهيد خداون

نكه بر بدعت گذاري خوا الئلي از شرع را جز آ، كه خوا را به اين نسبت اهد كرا
 اهد. مي و آرزوي خوا وفقرا موافق با عقل ها  آن و، آورا مي بعنوان شاهد

(وليت فقيه) را به ميان  تكه بدعها  و بناءاً علي هذا لزم است براي آن استه از شيعه
الئل عقلي و نقلي را براي تجويز آن بياورند. و براي پيروان مذهب شيعي رافضي ، آوراه

 توان نام برا. مي آن را مستدل و قابل اجرا و عمل ارائه اهند و از جمله آن الئل

 (اول قرآن)

ن﴿ فرمايند: مي خداوند
ن
َ  ۡ مۡ�م مم

ۡ
ن انأ نۡۡ�ن  ��نَ   ح  مُ   �ۡ نّ نّ نَُ  ه ذ نّ َ هۡل

ن
ا َ نَ َ تَٰ � نَ ٰ نَ ن َۡ   ّ ََ دّ نۡ ِم

ۢ� هنصَ�ٗ  َ�يعن نن سن ن �ن مُ  هَ ََٓ  �نَ   ح  ه انعظَم ن تعََ�  � �نَ   ح  ََ دۡ ّ هٱَلۡعن نَ �م مّ ۡ ن من
ن
 ﴾٥�  ُ هَ� َ

  .]٥٨النساء: [
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صاحبانش باز اهيد و چون حاكم  كند كه امانت را البته به مي ترجمه: خدا به شما امر«
اهد كه خدا به  مي ا خداوند شما را پند نيكونبين مرام شويد ااوري به عدالت كنيد هما

 .»هر چيز آگاه و بصير است
 استدلل خميني به اين آيه براي ارست و خوب معرفي كران بدعت گذاري خويش

 ). گيرند مي به است يه خطاب به كساني است كه امور راگويد (اين آ مي كند و مي
27Fها نيست زيرا قضات جزئي از حكومت هستند. و اين آيه خطاب به قاضي

1 

 شوند مي نسبت داده دوم: احاديثي كه به پيامبر

رح  اا� « :گفته نسبت اااه كه گويا پيامبر حديثي را آوراه و به پيامبر بعضي
ينى يى  :؟ قِلومن خُلىاِؤُکى !يِ رسول االله :قيل »ثلاث مرات« خلاِئ

 
ىَ بعدأاَ ىَ ويىروُ ، يتوُ

ديث يعُىلموَىاِ الِسى مِن بعد وسُّ ت حى  .»يىَ
گفته شد اي رسول  –سه بار تكرار كرا  –خداوندا به خلفاي من رحم كن  ترجمه:

 آيند مي كه بعد از منهايي  آن، هستند؟ رسول خدا جواب اااند چه كسانيخدا خلفاي تو 
اهند.  مي را به مرام يااها  آن كنند و بعد از من مي من را روايت يها سنت و ها حديث

خميني گفته منظور از خلفاي پيامبر كساني هستد كه براي نشر علوم اس�م و احكام آن 
اي با ناق�ن و راويان حديث كه با (فقه) آشنائي  و هي  ع�قه، كنند مي سعي و ت�ش
هايي كه همراه با  آن، حديث فقهاي اس�م استمقصوا اصلي اين  و منظور، ندارند ندارا

فقه و علمشان عدالت و استقامت ار اين اارند... تا ار نهايت اين اور به نظريه (وليت 
28Fفقيه) مشروعيت ببخشد و شخص فقيه را ار تمامي شئونات زندگي ص�حيت بخشد.

2  
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 شود مي اقوالي كه به امام غائب نسبت داده -سوم
 كه به امام غائباي  نوشته بدعت گذاران اين مسلك بهاند  كراه همهنان كه استدلل

آيد شما  مي : (اما حوااثي كه پيشگويا كه امام غائب گفته، شوا مي نسبت اااه ها رافضي
كنند  مي به كساني مراجعه كنيد كه از ما حديث روايتها  آن ار مورا آن حوااث و احكام

29Fتند و من هم حجت خدا هستم.سهزيرا ايشان (راويان) حجت من بر شما 

1 
آورا كه (ار صورتي كه اگر ار اين گفته تأمل  مي رافضي ار شرح اين گفته )همداني(

مان براي اينكه فقهاء ار ز و اقّت شوا روشن خواهد شد كه اين گفته اليلي اساسي است
ه را غيبت امام زمان فراي را به عنوان جانشين امام نصب كنند كه احاايث و روايات ائم

گيرا تا شيعيان ار همه  مي و آن فرا (فقيه) ار مقام ائمه قرار، براي مرام بازگو و بيان كند
30Fبه امام مراجعه كنند به او مراجعه نمايند.ها  آن اموري كه بايد ار

2 
 ))ص�حيات و اختيارات فقيه ار حيطه وليت خوا((

فقيه) الئل خوا را بعد از آنكه فقهاي شيعه براي مشروعيت بخشيدن به (وليت 
آوراه ار مورا حدوا اختيارات واسطه ولي فقيه با هم اخت�ف نظر پيدا كراه و ار اين 

31Fباشد: مي راستا سه رويكرا را ار پيش گرفته به قرار زير

3 
: فقيه وليت عامه اارا و نائب امام غائب است و از تمامي اختياراتي كه رويكرد اول

 باشد. مي براي امام هست برخوراار
نها اختيار صدور فتواي شرعي و تيعني ، فقيه وليت خاصه اارا رويكرد دوم:

و همهنين حكم صاار كران احكام ار موضوعات عام و ، قضاوت بين مرام را اارا
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شوا همهنان كه ار قضاياي شرعيلإ حكم او قابل  مي ورات او تنفيذتخاص را اارا و اس
 باشد. نمي عامه برخوراار از وليتباشد.. اما  مي اجرا و تنفيذ

اين رويكرا از انسان فقيه اختيارات صدور احكام را ار تمامي  رويكرد سوم:
ت مرام هم از او يعو تب، اص�ً حق آن را نخواهد ااشتو ، كند مي موضوعات سلب

بر ، مث�ً اگر حكمي را صاار كرا ار رابطه با ثبوت رؤيت ه�ل ماه رمضان، واجب نيست
 اجب نخواهد شد.مرام روزه و

براي مرام حجت نخواهد بوا مگر اينكه  زيرا صاار كران حكم از طرف (فقيه)
و ار برابر اين آراء و نظريات متكلمين ، اطمينان شخصي برايشان ثابت و حاصل شوا

كراه نظريه خميني بر اين است كه  را قبول و اختيار قول اين بدعت گذار )خميني(، شيعه
كه هرگز با ، (فقيه) ار ميانه وليت خوا يك قدرت مطلق است قدرت و فرمان روائي

بلكه و حتي با فرمانروائي پيامبر ، فرمان روائي امام معصوم هي  نوع فر  و تفاوتي ندارا
عين اختيارات پيامبر است و ار اين رابطه استناا كراه به نوشته و است خطي كه به زعم 

 كه ار آن گفته، شوا مي و گمان به امام مزعوم (مهدي) نسبت اااه
و اما ار رابطه با حوااثي كه پيش خواهد آمد به روايت كنندگان احاايث از ما ((

  ))باشم. مي مراجعه كنيد زيرا ايشان حجت من بر شما و من هم حجت خدا
و بين او و امام ، ان خوامنظريه خميني اين است كه (فقيه) حجت است بر مرامان ز

ائب و يا عدم ظهور غو ار واقع عقيده ظهور امام ، تفاوتي نيستغائب هي  گونه فر  و 
رافضي مااامي كه كسي هست شريعت شيعه را هاي  او تحصيل حاصل شده براي شيعه

نمايد و بدرستي خميني توقفي طولني كراه هنگام روايت كران  مي تطبيق و عملي

ُ  قىداح«روايتي كه آن را  حيحى   العُلىمِءُ ورثى «ه پيامبر است كه آن روايت گفت، ناميده »صى
ترجمه: علما وارثان پيامبرانند. تا ثابت كنند كه منظور از علماء ار اين حديث  »َبيِءالأ

باشد از اين  مي و منزلت و مقام علما همانند منزلت و مقام انبياء، نه ائمه، باشد مي فقهاء
راي خوب جلوه ااان بدعت كه بهايي  هتجهت كه بايد اطاعت و امتثال امر شوند و از گف
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گذاري خوا آوراه و براي آن صغري و كبري ساخته اين است كه گفته (مقياس و معيار 
، عرف و فهم متعارف باشد كه عبارت است از مي ار فهم روايات ظاهر الفاظ آن روايات

كه مراجعه كنيم و از عرف سؤال كنيم:  »نبياءالأ ةالعلماء ورث«رف براي فهم و هرگاه به ع

آيا فقيه همانند موسي و عيسي عليهما الس�م است؟ جواب خواهد ااا: بله! ؟ زيرا اين 
  اهد. مي عبارت علما را ار منزله انبياء قرار

علما هم ار منزله ، و از آنجا كه موسي و عيسي (عليهما الس�م) جزو پيامبراني هستند
يم از عرف سؤال كنيم: آيا انسان و اگر بخواه، موسي و عيسي (عليهما الس�م) قرار اارند

به صيغه  »نبياءالأ«است؟ جواب خواهد ااا: بله. آوران كلمه  فقيه وارث رسول االله

بدرستي لزم است كه تمامي ، باشد مي د كه مقصوا همه انبياجمع براي اين است تا برسان
32Fاحكام و لوازم مشبه به را براي مشَبه ار نظر ااشته باشيم.

1 
گويد  مي كند كه مي ي بدعت گذاري خوا را به آوران عباراتي ايگر تأكيدسپس خمين

امارت و ها  آن و از جمله، باشد مي (تمامي شئونات و كارهاي پيامبر قابل انتقال و وراثت
از تمامي آنهه كه براي ائمه بعد ، حكم كران بر مرام و ار است گرفتن زمام امور ايشان

33Fشده. از پيامبر و فقهاي ائمه ثابت

2 
كه براي اثبات آن بارها صغري و كبري تي رسد به نقطه مورا نظر همان بدع مي سپس
گويد (براي ما روشن خواهد شد تمامي آنهه كه براي پيامبر و ائمه است  مي ساخته و

34Fبراي انسان فقيه هم ار نظر گرفته خواهد شد).

3  
ا انكار كند ار رايف كسي كه وليت فقيه ر، مات روشن خواهد شدو به تبع اين مقد

و كساني كه امام معصوم را ، كنند مي كساني قرار خواهد گرفت كه امام معصوم را انكار
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كساني كه حقو  خداوند  ي رافضيها شيع نزا و، تندانكار كنند منكر حقو  خداوند هس
 را انكار كنند ار تعريف شرك اكبر ااخل خواهند شد.

ن تعبير كراه كه گفته (كسي كه فقيه حاكم را و اين همان چيزي است كه خميني از آ
م را را كند خدا را انكار انكار كند ار واقع امام معصوم را انكار كراه و كسي هم كه اما

 35F1)كراه و را نمواه و را كران خدا هم انسان را ار تعريف شرك اكبر ااخل خواهد كرا.
 تبا حدوا اختيارات بدعار رابطه ، و از آنهه كه گذشت براي ما روشن خواهد شد

وليت فقيه كه هر چه براي امام معصوم از ص�حيات و حدوا اختيارات هست براي ولي 
آيد ار انجام نتيجه اي كه خميني و همه  مي اينجا پيش ار و سؤالي كه، باشد مي فقيه هم

اين است؟ (چه  شانكشتي بدعت گذاري ار حركتند ارااه كراه و خواسته كساني كه با 
ميناتي براي ولي فقيه وضع شده تا او را از انحراف و ظلم و ستم باز اارا ار ميانه تض

وليت و اختيارات خوا بخصوص آنهنان كه آن جماعت عقيده اارند تمامي ص�حيت و 
 فرمانروائي كه امام معصوم اارا ولي فقيه از آن برخوراار است؟

جديد از اساس اين و با عرضه كران اين بدعت  ها رافضي ترايدي نيست كه
بلكه  معتقدات شيعه گري خواشان خارج شده و راه و روش اس�ف خوا را رها كراه

معتقد بواند بر امامت معصوم و برگشتن وي را قبول نكراه و با  اصول اين خوا را كه
جديد عقيده به امام معصوم و آمدن ايشان را هاي  به عبارتي روشنتر شيعهاند  ايوار كوبيده

بهائياني كه ار ، كراه تا به بهائيان كه همانا برااران ايشانند ار عقيده و نظر برسند باطل
حكم انسان فقيه را به مثابه حكم  ها رافضي، كفر و فساا و گمراهي مشهور و معروفند

پيامبر و حكم امامان خوا تلقي كراه با فر  و تفاوت اندكي كه خميني اين چنين آن را 
و مقام محمواي است كه ، ع عصمت امام به سبب رتبه و منزلت علمي(ار واق، بيان كراه

 هي  م�ئكه مقرب و يا نبي مرسلي به آن مقام نخواهند رسيد.

                                                 
 .207خميني، كشف السرار، ص -1



 37 ردكردن عقيده به امام معصوم

باشد كه براي وليت و تسلط او تمامي  مي و همهنين به سبب خ�فت تكويني او
مان خميني و همفكران رافضي او منزلت اما، كند مي ذرات اين هستي تواضع و فروتني
و اين ار واقع كفري آشكار است كه هي  تأويل و ، شيعه را بالتر از مقام انبياء قرار اااه

از اين عقيده انحرافي و امثال آن مصون و  خداوند به لطف خوا ما را توجيهي ندارا
 محفوظ نگه اارا.

او را تكرار كراه با كساني كه عقيده هاي  ار حقيقت خميني و همه كساني كه گفته
 رسند. مي هائيت اارند به همب

اساس وليت فقيه كه به نسخ و برچيده شدن بسا  امام  بي ار به ميدان كشيدن صيغه
پس اص�ً چه نيازي هست به ظهور امام غائب ، معصوم و آمدن ايشان سر خواهد كشيد

اهد ار  مي ار حالي كه شخص ولي فقيه تمامي وظايف و كارهاي او را فع�ً انجام
 رايطي ضرورت و حاجتي براي آمدن او (امام غائب) نيست.همهون ش

بينيم يكي از مراجع شيعه بنام (خوئي) با فكره وليت  مي و به همين منظور است كه

يعني  »جماعة الحجية«فقيه به معارضه پرااخته و جمعيتي را ار ايران تأسيس كراه به نام 

و مرام را به پايبند بوان به مبدأ ، كند مي جماعت امام حجت كه وليت فقيه را از مبدأ را
36Fكند. مي اينكه امام غائب ظهور تا خواند مي انتظار فرا

1 
را همهنان كه (محمد جواا مغنيه) يكي ايگر از سران رافضي مسلك ار كتابي كه آن 

ا گرفته اوليت فقيه را ار آن به باا انتق »ةينی والدولة الاسلاميالخم«نامگذاري كراه به نام 

به همين خاطر امام ، باشد مي و مقام مستدعي تفاوت ار آثار گويد (تفاوت ار منزلت مي و
 .معصوم بر بزرگ و كوچك و حتي بر مجتهد عاال هم وليت اارا

                                                 
 .105ايران من الداخل، فهمي الهويدي ص -1



 ردكردن عقيده به امام معصوم    38

و آن بدان معني است كه نسبت ، اما مجتهد حتي بر انسان بالغ رشيد هم وليت ندارا
37Fاصر و نارسا به مجتهد عاال است.مجتهد به معصوم به صورت كلي مانند نسبت انسان ق

1 
بنابراين جواا مغنيه رافضي و همه كساني كه نظريه و رأي او را اارند به اين نتيجه 

كه هي  اليل و مدركي نداريم كه اطاعت از ولي فقيه را همانند اطاعت از امام اند  رسيده
 ه همگي اين راعلي رغم اينكه اخبار و شواهدي ار اختيار ااريم ك، معصوم واجب بداند

كند به اينكه  مي اما انصاف مقتضي است و حكم، باشند مي سانند علما همانند ائمهر مي
واقع همانند  نه اينكه علما ار، باشد مي مقام علماء بخاطر نشر احكام شرعي و تبليغ آن

38Fانبياء و امامان معصوم هستند.

2 

                                                 
 .62-61ص ةميالس� ةلالخميني و الدو -1

 .63همان منبع، ص -2



 
 
 

 :خاتمه
 از آنچه گذشت نتايج زير براي ما روشن خواهد شد

معتقدان به وليت فقيه بر اين باورند كه عهده ااري مصالح مرام از طرف ولي  -1
، باشد مي تنفيذ و اجرا كران اوامر خدا و رسول خدا و امام غائب مزعوم، فقيه

و از آنجا كه امامشان غائب ، شوا مي از طرف خدا تعيين ها رافضي زيرا امام نزا
 ن فقيه جانشين آن امام غائباست و رجعت و برگشت او نامعلوم است انسا

 باشد ار همه ص�حيات و مميزات او. مي
بدرستي كه اگر بدعت وليت فقيه را از لحاظ رأي و انديشه با عقيده بهائيت  -2

 و او قلواند  تطبيق اهيم و بسنجيم خواهيم ايد كه هر او از يك شكم متولد شده
و ، ان مستور و ار پراه استكه امامشاند  چون بهائيون هم بر اين عقيده، باشند مي

كند تنها  مي و ار كسوت امامت راه و انديشه او را ترويج امام كسي كه به عنوان
39Fباشد. مي راه رسيدن به آن امام

1 

ار خ�ل تحقيق و جستجو و كنجكاوي آراء و نظريات مخالفان عقيده وليت  -3
هم ها  وا شيعهكه نزا خ، ) براي ما روشن خواهد شدها رافضي فقيه (ار ميان خوا

هي  شواهد و قرائني وجوا ندارا كه اطاعت ولي فقيه را به صورت عام و مطلق 
براي  راه فراريكما اينكه اطاعت امام غائب واجب است و ، بداند و معرفي كند

. و آنهه كه نامشروع بوان وليت فقيه و به تبع آن عدم اطاعت او وجوا ندارا
طبق ، رساند مي رااند  اس�مي ايران ناميدهبط�ن تأسيس آنهه را كه جمهوري 

 باشد. مي اند بنا نهااه ها شيع اصول و قواعدي كه خوا
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شوا به  مي سر انجامش منتهي ها شيع بدرستي اثبات عقيده وليت فقيه نزا -4
 امام معصومي كه بهره مند از مقامات عاليه، مساوات بين فقيه و امام معصوم

بياء هم غلبه خواهد كرا و انبياء هم زير نظر او و از او و گاه و گدار بر ان، باشد مي
 باشد. مي و اين هم مخالف با تمامي معقولت و منقولت، استور خواهند گرفت

اهد و خوا را ار  مي ار اين عصر فكر شيعي ار تنگناي پر خطري به حيات ااامه -5
. اوم  بين او چيز محال به نمايش گذاشته اول بدعت امام معصوم و آمدن آن

40Fبدعت وليت فقيه با ص�حيات و اختيارات مطلقه.

1 

عقيده شيعه بر اين باور است كه حكومت شيعه تشكيل نخواهد شد به صورت  -6
و اين طرز تفكر امروز نزا كساني كه ، شرعي جز ار سايه ظهور امام غائب نباشد

كه  كساني، ي تبديل شدهلبه وليت فقيه معتقدند به صورت يك چيز وهمي و خيا
با كشيدن ايوار وليت فقيه معتقدند به صورت يك چيز وهمي و خيالي تبديل 

و ها  كساني كه با كشيدن ايوار وليت فقيه تمامي آمال و آرزوهاي شيعه، شده
و ، همهنين تاريخ امام غائب و آمدن او را به باا مسخره گرفته و ضايع نمواه

با ، امام غائب است اااه شوااينكه به ملت حق انتخاب ولي فقيه كه جانشين 
كند ار تناقض  مي اصول شيعه كه از ملت ار تعيين و اختيار امام سلب ص�حيت

اوند آن را بر داز آنجا كه امامت يك لطف الهي است كه خ، برا مي كامل به سر
ني و مكاني اار هي  شرايط زم» العياذ باالله تعالي«، ذات خوا واجب گراانيده است

 عيين و سرنوشت امام اخالتي جائز نبواه و نيست.براي ملت ار ت

همانهايي هستند كه صحابه بزرگوار پيامبر (رضوان االله تعالي عليهم اجمعين) ها  شيعه
از طرف شوراي (حل و عقد) به باا انتقاا گرفته و  را به خاطر انتخاب خلفاي راشدين

كه خواشان امروز بعد از  ار حالي، كنند مي ايشان را به آنهه كه نبايد و نشايد متهم
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به مرام حق ، اند اهل سنت و جماعت به راه انداخته و اشمنيهايي كه بر ضدها  تمامي فتنه
41Fاهند مي انتخاب و اختيار امام

1  
كه ار رابطه » رحمه االله« و ار خاتمه اين بحث را با گفتاري از شيخ الس�م ابن تيميه

 فرمايند: مي رساند: كهبيان كراه به پايان خواهيم  ها رافضي با
 باشند). مي اهل هوي و هوس از روي جهل و ظلم قوم بزرگترين ها (رافضي

اولياي خدا از پيامبران گرفته تا سابقين اولين از مهاجرين ترين  با بزرگترين و شاخص
 سر ستيز و اشمني اارند.» رضي االله عنهم و رضوا عنه«و انصار 

همه ملحدين است  نصاري و مشركين و يهوا و اما ار عوض با كفار و منافقين از
42Fكنند مي اهند و اوستي و رفاقت برقرار مي اوستي و برااري

2. 

﴿ َ ۡ نِ َ نَ �
تََ

م
َ ٓ ه مَ هَ�ن ن ۡ سم نُ ن  و َ مُبَ ََ نُ �م نَ  ََ َُ نّ َ � ا نَ نُ نَ  َ نُ ن هٱَح  نَُ ء  مّ  ۚ َُٱمننن ۡۡ نَ وۡ�م  ََ َ�ِ  َ   َُ

نۡۡ�ن  قَم  ِۡ مَفن نّ  لَ ََ  مَسم دٖ نَ نّ ن
منَّ   َ قنهو نَ لَ ََۚ  سَّم   َ صَ�م ُِ نَ  وۡ�ن ۡ نِ � ٱنه ذ نَ نَ  َتن نۡ فۡ عۡٱنه  �م نۡ ن

َ نَ َ�عۡٱنه   ٢سن
 َ � ٓ ذۡتنه ََ َ نۡ نّ ِم � ٱنه  نَ بنتۡ   ه  ۡ�َنسن نُ ه  نّ لنيۡ نَعن بنتۡ  سن ه كن نُ ه  نّ ن ۚ و ه نّ مَسۡعن   ّ َ نَفۡسًه � م  لِٱَم  ح  نُ ن نّ ام

نِ  َۡ ن
َ َۡ ن

لنيۡٱنهٓ �َۡ�ٗ � سَّٱنهٓ َ َۡ�لۡ عن نّ من نَ � ٱنه  نَ تنهۚ 
ۡ
� ٱنه   نَ بۡلٱَنهۚ  َُ  �ن َا ن  ن     نَ ۥ  نُ م نلۡ ه ان �ن نِ�َلۡٱنه � كن نّ مم نَ

 ۚٓ ۡٱنه نَ َاۡن نه  نُ  ۡۡ نَ غۡفَ ٱ ه  نَ ٱم  َۡ نَ  نه هَ ََ   نُ هقنةن  نۡ نّ  ه  فَٰ  نُ َۚ  لۡ�ن نۡ ن  لۡتن نَ تنه  ۡ نۡلنٮٱٰنه فنٱت�م تتن من
ن
ََۡ ن َ

 .]٢٨٦ - ٢٨٥البقرة: [ ﴾٢
رسول بر آنهه خدا بر او نازل كراه ايمان آوراه و مؤمنان نيز همه به خدا و فرشتگان 

و (گفتند) ما ميان هي  يك از پيغمبران خدا اند  پيغمبران خدا ايمان آوراه و خدا و كتب
  ت كرايم.گذاريم و همه يك زبان و يك ال فرمان خدا را شنيده و اطاع نمي فر 

                                                 
اهند تا رهبر را به عنوان ولي فقيـه تعيـين    مي كنند و مجلس خبرگان رهبري تشكيل مي اتخابات برپا -1

اهـد و ار واقـع    مـي  با عقيده اصيل شيعه گري ار تناقض كامل خوا را جلـوه ها  اين كنند كه همگي
 م.يك بام و او هوا است، مترج

 .1/20ج يةالنبو لسنةمنهاج ا -2
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اانيم كه بازگشت همه به سوي تو است  مي خواهيم و مي پروراگارا ما آمرزش تو را
هر شخص هاي  خدا هي  كس را تكليف نكند مگر به قدر توانايي او (و روز جزا) نيكي

هايش نيز به زيان خوا اوست بار پروراگارا ما را بر آنهه به  او و بدي به سوا خوا
مؤاخذه مكن بار پروراگارا تكليف گران و طاقت فرسا ايم  اهفراموشي يا به خطا كر

چنانكه بر پيشينيان نهااي بر ما مگذار بار پروراگارا بار تكليفي فو  طاقت ما را به اوش 
منه و بيامرز و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما تنها سلطان ما و يار و ياور ما توئي 

 .ياري فرما ما را بر (مغلوب كران) گروه كافران
هـ ش 24/9/1385ذي القعده  23ه مباركه تمام شد ار شب جمعه سالرترجمه اين 
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